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   و اشتقاق آن»جهش«

  ) دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي( مقامي سيد احمدرضا قائم

بخت «، كه علاوه بر معناي مشهور آن در معناي )ĵahišnدر فارسي ميانه (» جهش«: چكيده
هم شواهد بسياري در فارسي ميانه و دري دارد، لغتي است با اشتقاق نامعلوم و » و اقبال

يك  اند، رأي هيچ ريشة آن برآمدهوجوي  جستها قبل به  ندان از سالاگرچه بعضي دانشم
در اين نوشته كوشش در اثبات اين نكته بوده كه اشتقاق . از آنها در اين باب درست نيست

 را ĵadagو ) ĵastanدر فارسي ميانه (» جستن «چونريشه با آن  و بعضي كلمات هم» جهش«
است و بر اثر بعضي تحولات » محكم ايستادن«لي آن  يافت كه معناي اص-yatبايد در ريشة 

  .معنايي معاني تازه به خود گرفته است

  »جهش«، »جستن«اللغة ايراني، اشتقاق، تحولات معنايي،  فقه :ها كليدواژه
  

.  هـم دارد   و مانند آن  » بخت و اقبال   «معناي ، معناي معروفش  علاوه بر  ، در فارسي  جهش
ت و اشتقاق آن تاكنون مبهم مانده است، هرچند بعـضي            اس ĵahišnمعادل لفظ در پهلوي     

 ،پـيش از ورود بـه بحـث اصـلي         . اند اند كه به اشتقاق آن دست يافته       محققان گمان برده  
  . ها ياد كنيم ها و احتمال لازم است كه از اين گمان

: 1387زاده  منصوري و حسن( شناختي افعال در زبان فارسي بررسي ريشهمؤلفان كتاب   
 از ĵastan منتشرنشده گفته بوده اند كه در يك جزوة درسيِ رأي مكنزي را پذيرفته) 111
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*vi-ahاز ريشة ، است ah-» توجه ، در زمان تأليف آن جزوه،ظاهراً آن مرحوم. »افكندن 
راحتي به  به» پريدن«معناي » پرتاب كردن« فعل متعدي است و از معناي -ahنداشته كه 
 ،بنابراين. آيد  معاني متنوعي دارد كه از اين فعل بيرون نمينجستآيد؛ وانگهي  دست نمي
 قائل جستنحرف او را منتقل كرده، به دو ) 214-213:1384(طور كه منصوري  مكنزي، آن

مكنزي در آثار بعدي خود در نفي يا اثبات اين . »رسيدن «-ąs، از vi-ąsشده؛ دومي از 
جز به يك ) 93: 1373 همو ؛46: 1971زي مكن: نك(رأي حرفي نزده، ولي در فرهنگ خود 

ĵastanيك از اين  اشكالِ آنچه مكنزي در جزوة خود آورده اين است كه هيچ.  قائل نشده
علاوه،  به. اند  نگرفته-viهاي ايراني ــ و نه در هندي باستان ــ پيشوند  دو ريشه در زبان

  .  ĵastan نه ،ود بشĵaštan ظاهراً بايد -ąsصفت مفعولي و بن ماضي پهلوي از 
اين ريـشه هـم معـاني    . داند مي» جوشيدن آب« -yah را از ĵastan) 420، ش   94: 1893(هرن    

 ،گفتـه ) 50: 1895(كـه هوبـشمان      رساند و چنان     پهلوي و فارسي را نمي     ستنجمختلف فعل   
بـا توجـه بـه      ،)474- 473: 2007(ئونـگ   چِ. بعيد اسـت  » ستنج«به  » جوشيدن«تحول معناي   

ستن يلي بر حاشية كتاب هرن نوشته بوده، حدس زده است كه            بِآنچه    ةفارسـي از ريـش     جـ
zgad- )  كـه شـواهد   مشتق شـده باشـد   )»بر اسب جـستن «، »راه رفتن«، »دويدن«، »شتافتن«به معناي 

توجيـه  . اين حدس بيـراه نيـست     . هاي ايراني نو دارد     نسبتاً زيادي در سغدي و بعضي زبان      
ض هـا قبـل متعـرّ        بارتلمه سال  ،با اين حال  .  ولي ناممكن نيست   ،تساآوايي آن هم دشوار     
  توجـه داده  به اين نكته و ضمناً)1698: 1904 بارتلمـه (فارسي شده  جستنارتباط اين ريشه و  

كه از فرود آمدن اردويسور اناهيتـا از  ، )96بنـد  ( يشت آبان در عبارتي از   frazgaδaite فعل   كه
آنچـه  .  ترجمـه شـده اسـت   frōd ĵahēd بـه  )5 /12( ندهـشن بگويد، در  كوه هگر سخن مي

بـه  ) شخص مفرد   سوم( zgaθaŧ هم   فرهنگ ايُم توان بر رأي بارتلمه افزود اين است كه در            مي
ĵast     بنابراين، تا اينجا شايد بتوان قائل شد كـه          . )190: 2009شه  اَ( برگردانده شده استĵastan 

 پهلوي  ĵastanولي  .  اوستايي نيست  -zgadارتباط با    بي» جستن«و  » پريدن«پهلوي در معنايِ    
هم دارد و اين معنا با آنكه ممكن اسـت          » حادث شدن «و  » اتفاق افتادن «و  » رسيدن«معناي  

تـر آن اسـت كـه مـشتق از ريـشة              هم برآيد، به دلايلي كه خواهيم گفت، محتمل        -zgadاز  
 احتمال داده كه    )222: 2007گ  چئون: نك( كتاب خود     از ئونگ در جاي ديگر   چِ. ديگري باشد 

بـه معنـاي   ( خوانده  ĵāyišn )108- 107 /2: 1974نوبرگ  ( خود   درسنامة پهلوي آنچه نوبرگ در    
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ايـن حـدس    . ارتبـاطي دارد  » پيروز شدن « در اوستايي به معناي      -jiبا فعل   ) »بخت و اقبال  «
كه توجـه   الخصوص   هاي اين نويسنده هيچ اساسي ندارد، علي        مانند بعضي ديگر از حدس    

 در معناي دوم يـا      ĵastan است كه از فعل      ĵahišn خوانده همان    ĵāyišnكند آنچه نوبرگ      نمي
دانسته كه آنچـه     ا نوبرگ خوب مي    ام .1مشتق شده است  ) »اتفاق افتادن «(معناي مجازي آن    

ĵāyišn    واسطة احتياط علمـي گمـان بـرده كـه            فارسي يكي است و فقط به      جهش خوانده با
 بـه خـود گرفتـه    ĵahišn صورتdahišn  بوده و بر اثر خلط با    ĵāyišnحتمالاً  صورت اصلي ا  

  .گشت  خواهيم اين رأي بسيار قابل توجه است و ما به آن باز. )108: همان(است 
  مطلبـي در اشـتقاق لفـظ آورده كـه           ، در نقـد كتـاب نـوبرگ       ،ا مرحوم منصور شكي   ام 

. )182: 1389؛ خطيبـي    258: 1975شكي  (ه است    خطيبي نيز به مناسبتي آن را نقل كرد        ابوالفضل
آنچه شكي گفته بداهتاً نادرست است و عجيب است كه دانشمندي چـون او متوجـه ايـن             

 و آن عبارت از اين است كه لفظ مورد نظـر مـا بـا كلمـة اوسـتايي                    ،نادرستيِ آشكار نشده  
gata-  ،ي از  مفعول صفت gam-،  ريشه با آن است و هم مربوط ĵadag و ويدر پهل ـ yadag  در

امـر  « معنـاي اصـلي آن        و اوسـتايي آمـده    -gata مـستقيماً از      كه خود   است پهلوي اشكاني 
 در پهلـوي  yadagهمين مقايسه با . تحول يافته است» بخت« از آنجا به   سپسبوده  » عرضَي

 آن مرحـوم گويـا از خـود نپرسـيده      .2اشكاني كافي است كه حرف شكي را بر بـاد بدهـد           
                                                  

. اطلاعي او از اشتقاق بعضي كلمات گاه باعث تعجـب اسـت            توجهي چئونگ به آثار محققان قبلي يا بي         بي) 1  
  .هاي نادرست او هم در اين كتاب كم نيست حدس
) 296- 294، 286، 234: 1979شاكد  (دينكرد ششمكمي بعد از چاپ مقالة شكي، شاكد در تعليقات خود بر ) 2  

 اختلاف نظر اندكي كه. جا تلويحاً رأي شكي را نپذيرفته است نوشته و همان  جهشياريو جهش توجهي دربارة مطالب قابل
نخوانيم ــ به جاي  dahišnīg را ــ اگر) 7 /25 (دادستان ديني در عبارتي از ĵahišnīgم اين است كه ي با شاكد دارما
شاكد همچنين . است) »قديم«به معناي  (hamēyīgآنجا متضاد ترجمه كرد، چون در » محدث«بايد » ضيرَع«و » اتفاقي«

و البته اين هم  ـ است» اتفاقي«  و» ضيرَع« به معناي ،دينكرد ششم C78و  C77 در بندهاي ،pad ĵastagدهد كه  توجه مي
» حلول« يعني mehmānīh.  استmehmān  در اين عبارات ضدpad ĵastag. نبايد ما را به اشتقاق نادرست شكي راه ببرد

سخن از ،در اين دو عبارت. شدن بدي يا خوبي در درون آدمي  ي يا احياناً ساكنفلان موجود مينوي در موجودي ماد 
 در او راهي ندارد pad ĵastagشود و بدي جز  نيكي در او ساكن مي، اين است كه هركه خود را وقف ايزدان و نيكان كند

 gāh dāštanبه آن ) دينكرد ششممثلاً آغاز ( همان چيزي است كه در جاهاي ديگر pad ĵastag  وmehmānīh. و بالعكس
 gadišn يا ĵadišn. گويند مي) »راه زدن«؛ با معناي ضمني »تاً در جايي ماندنموقّ«، »گذر كردن« (rāh dāštan و) »سكونت«(

  gadišn كه ،ه، اگر حرف شكي درست باشد؛ ولي اين دو كلم»ضيرَع« هم يعني pad ĵastag و ĵahišnīgو » عرضَ«يعني 
    ← 
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 ممكن نيـست در اوسـتايي       ĵشود و در پهلوي با         شروع   y پهلوي اشكاني با     اي كه در    كلمه
 و ايـن    ، باشد yاي گشت كه مصدر به         شروع شود و لاجرم در آنجا بايد به دنبال ريشه          gبا  

  .را بايد در آن جست و نه جاي ديگر جستنبرد كه اشتقاق   راه مي-yatما را به ريشة 
  ا ريشة   امyat-  اي است و به چه معناست؟ دو مقالة مهم دربارة اين ريـشه               چگونه ريشه

). 1975(و پـاول تيمـه      ) 1964(نوشته شده است، از دو دانشمند مشهور، اميـل بنونيـست            
 جاي مناسب يا مقـررّ يـا        رسيدن به   يا ايستادن در « فعل   گويد كه معناي اصليِ     بنونيست مي 

گذاشـتن  «يـا   » ناسبِ خود در مراسم   ايستادن در جاي م   «هاي آييني     است و در متن    »طبيعي
گويـد كـه مقـصود     تيمه مي). -yātaiiaبه شرط سببي بودنِ فعل؛   (» در جاي اصلي يا مناسب خود     

اسـت و  » محكم در جايي ايستادن«،  »جاي گرفتن در جاي ثابت    «،  »ايستادن در جاي ثابت   «
در معنـاي   . يـست  در فعل ن   ،گويد   كه بنونيست مي   ،»جاي مناسب يا مقررّ يا طبيعي     «معناي  

روي پـا  «يـا  » محكـم ايـستانيدن  «،  »ايـستانيدن در جـاي ثابـت      «متعدي هـم معنـاي فعـل        
تيمـه بعـضي معـاني مـورد نظـر بنونيـست و پيـشينيانِ               . چيزي يا كسي اسـت    » ايستانيدنِ

، پذيرنـد برأيـش را    اعتبار او باعث شـده كـه غالـب محققـان            بنونيست را تصحيح كرده و      
 -yatله اين است كـه ريـشة        ئ ولي مس  .1اند ست باقي مانده  يأي بنون هرچند بعضي بر همان ر    

                                                                                                                   
→ 

برم كه اين حرف هم درست نباشد؛  با اين حال، من گمان مي. ندا  در اوستاست، از دو ريشة متفاوت-gata از ĵadišnيا 
 صورت جديدتري است كه بر ĵahišn است و ĵahišnترِ   صورت قديمĵadišn خواند و ĵadišnبدين معنا كه كلمه را بايد 

 آنگاه با يك اسم ، درست باشدgadišnاگر صورت ). رجوع شود به ادامة مقاله( به وجود آمده است dahišnثر قياس با ا
 در متونِ مانوي به فارسيِ ،āmadišnالبته بايد توجه كرد كه . مواجهيم بودش و) آمدش (āmadišnمصدرِ خلاف قاعده مثل 

 را صورت ĵahišn شكي هم البته .هم بن ماضي است و هم بن مضارع ساخته شده كه در آن متون -āmadميانه رويِ 
درستي متوجه شده معناي لفظْ  به هر حال، باز شكي است كه به. شمارد ولي نه از راه قياس  ميgadišn و ĵadišnثانوي 

» صدفه« را به accidentدقتي  سر بي مترجم فارسي كتاب شاكد از. هم هست و شاكد هم از او تبعيت كرده است» عرضَ«
  ). 125: 1387شاكد : نك(ترجمه كرده است 

در آنجـا   . ديـد ) 395-394/ 2: 1996(تـوان در فرهنـگ اشـتقاقي مـايرهوفر            حاصل آراي محققـان را مـي      ) 1  
از جملة ايـن  . اجمال ذكر شده است كاربردهاي مختلف اين فعل و پيشوندهايي كه ممكن است اين ريشه بگيرد به       

، »شده غرس«،  »نشانده« است به معناي     آجستهماندة آن در فارسي       و باقي ) 327: 1975  تيمه :قس( است   -āپيشوندها  
 8: 1383دوسـت      حسن :قس(» نشاندن درخت « به معناي    آجستنو فعل   » باغِ نونشانده « به معناي    نواجستهدر تركيب   

 »هـاي ايرانـي شـرقي اسـت       زبان اين فعل احتمالاً دخيل از يكي از      «دوست گفته     اينكه حسن ). و دهخدا، ذيل لغت   
زاده  منـصوري و حـسن  .  در آن دليلي است روشن بر غربي بـودن كلمـه  ĵ وجود ؛معلوم نيست بر چه اساسي است     

  .اند دوست را تكرار كرده  حسنسخنِهم بنا بر عادت ) 1: 1387(
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راحتـي از آنچـه تيمـه معنـاي          هم دارد و اين به    » رسيدن«هاي ايراني حقيقتاً معناي       در زبان 
 بـه جـز شـواهدي كـه از     ،بنونيـست . آيـد  داند به دست نمـي     مي اوستاو   ودا در   -yatاصليِ  
آورده، در  » رسـيدن «در معني   )  در پهلوي اشكاني   -yādمثل  (هاي ايراني ميانه و جديد        زبان
رسـاندن  «و » رسيدن به جـاي درسـت  « را   ،-yātaiia ، و صورت سببي آن    -yat هم گاه  اوستا

و » ايـستادن «پـذيرد و همـان        تيمـه ايـن معـاني را نمـي        . كنـد   ترجمه مي » به جاي درست  
 از بعـضي شـواهدي كـه        »فعلِ حركتي «داند، ولي استنباط معناي       را درست مي  » ايستانيدن«

 به رأي بنونيـست و حتـي بارتلمـه          ، در بعضي موارد   ،تيمه آورده دشوار نيست و اين ما را       
كنـد   گرداند يا به آنها نزديك مي برمي) 1237- 1236 :1904 و جز آن؛ بارتلمـه  » به حركت درآمدن  «(

ايـن معـاني   ما سعي خواهيم كـرد  . كند و بعضي معانيِ پوشيدة ديگر را هم بر ما آشكار مي   
  . روشن كنيم، به كمك شواهد مذكور در مقالة تيمه،را

) 78بنـد   ( مهريـشت در  : -yatبودن فعـل      ترين شاهد در تأييد حركتي       ضعيف ،نخست  
  :)344: 1975 تيمه :قس(خطاب به مهر آمده است 

tūm tā daiŋ́hāuuō nipāhi yā hubərəitīm yātaiieiti 

  :آمده است) 112بند (در همان يشت 
yasə tąm dax́iiūm ācaraiti/ yaθa hubərətō baraiti 

 معنـايي   -yātaiiaشده ممكن است اين ظن را در ما برانگيزد كه            شباهت كلمات مشخص  
 در  rawēnēnd بـه    yātaiianteمقايسه شود بـا ترجمـة       ( به خود گرفته است      »بردن« -barنزديك به   
  )).70/1 (نيرنگستان

   يكـي آنكـه فعـل      .ستوداتر از      قوي اما شواهد yat-      خروشـنده بـه كـار در مـورد بـاد 
باد پيوسته در آسمان ايستاده يا در آسـمان جـاي   «كند كه     تيمه آن را چنين معنا مي     . رود  مي

حتي اگر معنـاي اصـلي   . )330: 1975تيمه  (» گرفته يا خود را سفت به آسمان چسبانده است        
ذيريم بـادي كـه پيوسـته در آسـمان جـاگير           اي نيست از اينكه بپ      اين باشد، باز ظاهراً چاره    

 و اين دقيقاً همان چيزي اسـت  ؛وزد كند و پيوسته در آن مي شده، پيوسته در آن حركت مي     
 بـه  .1هـا ضـبط اسـت    نامـه  گويند و به همين معنا در لغت       مي جستن باد كه در فارسي به آن      

                                                  
باران آيـد و بـاد شـمال        وقت    آن پس چون اندر  «: ، مثلاً   جستن باد  و   جستن، ذيل   نامه  لغترجوع شود به    ) 1  

  .420، ش 94: 1893رن  و مقايسه شود با ه؛) دهخدا، نقل ازذخيرة خوارزمشاهي (»ها ساكن شود جهد، حرارت
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 اسـت در آغـاز بـه    كه ممكـن  اي نيست، چنان  جستن باد جستن آن از گوشه  ،عبارت ديگر 
 مـثلاً در    ؛نظر رسد، بلكه وزيدن آن است، چه در معناي حقيقي چه در معناي مجـازي آن               

باد گذشتن به    يا   باد بروزيدن بر كسي    كه مترادف با     شاهنامه در   باد برجستن بر كسي   تعابيري چون   
  .)195، 188، 187: 1390رواقي   :قس( است كسي
: كنـد   اسـت كـه تيمـه آن را چنـين بيـان مـي            -yatمعنايي از فعـل      وداشاهد ديگر از      

ايستادن يا جاي گرفتن براي به پايان بردن يك حركت تا امكـان يـك حركـت جديـد                   «
آنجاسـت كـه     ودا يكـي از شـواهد ايـن معنـي در            .)335-334: 1975تيمـه   ( »فراهم شـود  

  :)2 /77 /10،  ودا ريـگ (كننـد     انـد كـه در آسـمان سـير مـي            ها به غزالاني تشيبه شده     مروت
divas putrāsa etā ná yetire، همچو غزالان جاي ثابتي ) ها مروت(= پسران آسمان « يعني

 آن قدر ثابـت     ،تا براي جهش بعدي روي پايشان ثابت شوند       » ايستند  ثابت مي / گيرند  مي
گويـد كـه    اين توضيح تيمـه اسـت و در ادامـه مـي    . كه پرش بعدي برايشان ممكن شود    

 در اينجا هرچه باشد، ظاهراً حاصـلِ معنـاي ايـن            -yatعناي اصلي   م. مقصود تندباد است  
 هذهن اندكي متوج ( »... جهند  ميپسران آسمان همچون غزالان     «بيت چيزي نيست جز اينكه      

از ستاره، ستن آهوانج شود اكبر، مي  هاي زير صورت فلكي دب.(  
وروه و فريدون، عبارت  در داستان پ،يشت آبان 65تيمه در بند . ستاوستاشاهد سوم از   

frāiiataiiaŧ θβaxəmnō aoi ząmفريدون(او  «:كند  را قدري متكلفانه چنين ترجمه مي (
 تيمه( » به زمين]تا او را برساند[بايستاند ) پوروه را(= كه او را ) بر آن توانا شد(نيرومندانه 

1975: 350(.ا ظاهراً حرف اضافة  امaoi) »ساند كه فعل ر مي) »به«، »به سويyat- در همان 
. كند  تأييد مييشت آبان 63اي در بند  اين را قرينه. گرفته بوده است» رساندن« معناي اوستا

  خواهد كه او را ياري دهد پوروه را زنده به زمين برساند در آنجا فريدون از اناهيتا مي
)jum frapaiiemi aoi ząm .(شود كه  از اينجا معلوم ميfrāiiataiiaŧ ) از ريشةyat- ( وfrapaiiemi 
 -yatكه مؤيد اين معناي فعل  اوستا فقرة ديگري از. ندا تقريباً مترادف هم) »رسيدن «-apاز ريشة (

گفته شدهدر آنجا .  استيشت سروش از 29 فقرة ، است)»رساندن«يعني معناي (ة سببي در ماد 
تيمه در اينجا هم . رسانند نگ ميكه اسبانِ گردونة سروش او را با دو سلاح به ميدانِ ج

در (را با دو سلاح ...  ، شتابان، سروشِ نيك)اسبان(= آنها «: كند ابيات را چنين معنا مي
اين معنا البته با توجه به معنايِ . )345 :همان( »)يا مستقر كردند(ايستانيدند ) ميدان جنگ
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 و اين ،»رسانيدن«ست جز  نادرست نيست، ولي ظاهراً حاصل معنا چيزي ني-yatاصلي فعل 
 نظرية تيمه آنكه احتمالاً با ،به عبارت ديگر. گرداند ما را به معناي مورد نظر بنونيست بازمي

 ريشه ون در اصل هندواروپاييِچگفتيم، » احتمالاً«( درست است -yatدر باب معناي اصلي فعل 
چ هم در جايي توجه كه گرشوي  چنان،-yat بايد توجه داشت كه فعل  همباز ،)ترديد است

 و اين را ،ههاي ايراني معناي فعل حركتي گرفت در زبان ،)328: 1959گرشويچ : نك(كرده 
  .كنند معلوم ميخوبي  شواهد مذكور در نوشتة گرشويچ و بنونيست به

و  اوددر » ثابت ايستادن و ايستانيدن« علاوه بر معناي ،-yat معلوم شد كه ،تا اينجا  
» رسانيدن«و در صرف سببي معناي » جستن«، »وزيدن«زي يا ضمنيِ  معانيِ مجا،اوستا

هاي ايراني معاني ديگري را  كه گفتيم، شواهد بازمانده از ديگر زبان چنان ا  ام،هم دارد
بار ــ   چندينyādدر متون مانوي به پهلوي اشكاني، فعل . كنند هم بر ما آشكار مي

مخصوصاً (به كار رفته است » رسيدن«اي هاي شاعرانه ــ در معن در متنخصوص  به
 لابد از مادة سببيِ -yādله اين است كه ئمس). 24 و 23: 1964رجوع شود به بنونيست 

yātaiia- )»متعدي داشته باشد، ولي   مشتق شده و بايد معناي)»رسانيدن« و ثانياً »ايستانيدن 
ا  ام.1 افتاده است،الهرح   به، و اين اتفاقي است كه در زبان پهلوي اشكاني؛ندارد

شكي كه گمانبرهان قاطع در رد كند  مي   حرفĵadag از gata-از ، اوستايي است 
در پهلوي اشكاني . آيد همين زبانِ پهلوي اشكاني و مخصوصاً از سغدي به دست مي

yadag، كه مثلاً در huyadagmān2.»بخت و فال«يعني  ، باقي مانده است yadag پهلوي 
                                                  

 كـه صـفت     سـراينده كم معناي لازم هم گرفته و         كه در اصل فعل سببي است، ولي كم        تاختنمقايسه شود مثلاً با     ) 1  
» شـنونده «بدهد، ولـي معنـاي   » رساننده گوش به«است و بايد معناي ) »شنيدن«در اصل به معناي  (سرودنفاعلي سببي از   

 rasīdan  بـه   را در زند پهلوي هـم گـاهي        -yātaiia). 1482: 1390 رواقي   :قس(هم به خود گرفته است      » شنو حرف«و  
بـه تـو   « را ō tō dast yādēd هنينگ عبارت مانوي به پهلوي اشـكاني  ). 29، بند يسن سروش زند :قس(كنند  ترجمه مي
با وجـود ايـن،     . ترجمه كرده است  » به دست تو رسد   «اين را هم    ) 24: 1964(بنويست  . ترجمه كرده است  » دست يازد 

: 1982( را هم آورده اسـت و ايـن اعتـراض مكنـزي     ”stretch out“ معناي -yādهمچنان در ذيل ) 102: 1977(بويس 
ايـن  . آورد    فارسي را مي  » يازيدن« باز   -i̭at*، در ذيل    )215: 2007(گ  تر آنكه چئون     طرفه. را برانگيخته است  ) 261- 260

  .فارسي بايد به دنبال ريشة ديگري گشت» يازيدن«رأي او هم اعتباري ندارد و براي 
  ــ كه هنينگ خواندهhuwīdagmān نه به صورت   ــ و خواندن آن به اين صورت        huyadagmānدربارة  ) 2  

هـم متوجـه ايـن    ) 225 /2 :1974(شود نـوبرگ    كه متذكر مي  ،2، يادداشت   421: 1985رجوع شود به مكنزي،     
رجـوع شـود بـه    (خلـط كـرده اسـت       ) »بخت«و  » صورت«يعني  (مطلب شده، ولي نوبرگ ميان دو معناي لفظ         

  ).يادداشت بعد
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ولي اينكه . -yatماً از ريشةِ  و هر دو مسل1ّ پهلوي استĵadagماً معادلِ اشكاني مسلّ
 و مشتقات آن راه يافته است، جواب را گويا بايد تا -yatاين معنا از كجا به ريشة 

توجه ) 25 و 24: 1964(كه بنونيست  در سغدي، چنان. حدي در زبان سغدي سراغ كرد
حادث «و » اتفاق افتادن «-patiرد و با دا» رسيدن به مقصد« معناي -yatداده، 
دارد و » سرانجام«و » بخت«و » اتفاق«، كه اسم مؤنث آن است، معناي ’yty.»شدن
yt’kh گويد كه در  بنونيست مي. »بخت و اقبال«و » سرانجامِ خوب« مخصوصاً معناي

گيرد و   به لحاظ نحوي تفاوتي دارد و فاعل غيرشخصي مي-yatسغدي كاربرد فعلِ 
دهد يا در زمانِ مناسب  قصود از آن مخصوصاً فعلي است كه در زمانِ مناسب رخ ميم

 مناسب البته از آنجا در تعريف بنونيست آمده كه او آن را اين زمانِ. پذيرد انجام مي
) »جاي گرفتن در مكان مناسب«، »رسيدن به جاي مناسب «،به قول او( -yat در معناي اصليِ فعلِ

. شود متصور شد  وجوه ديگري هم مي-yat براي تحول معنايي فعل ما ا.داند مستتر مي
در فارسي هم . چندان زياد نيست» اتفاق افتادن«و » رسيدن« ميانِ ةدر واقع فاصل

 قياس ،از طرف ديگر. كاربرد دارد) به و بر اضافة  غالباً با حروف( به اين معنا رسيدنمصدر 
 در آلماني هم ممكن است به فهم مطلب stattfinden انگليسي و take placeآن با فعل 
 -yatاز همان معناي اصلي فعل » اتفاق افتادن« معناي ، اخير در اين صورت. كمك كند

 با. »رسيدن« از معناي ثانويِ آن يعني ،ل در صورت او،گرفته شده است) »جاگرفتن«(
 در مورد عملي به كار حال، بايد توجه كرد اين دو فعل آلماني و انگليسي معمولاً  اين
. كند  اين احتمال را ضعيف مي،خود  خودبه،ريزي شده باشد و همين روند كه برنامه مي

، »مقصد«، خود »رسيدن به مقصد« و از اينجا دادهرا مبنا قرار » رسيدن«بيلي معناي 
اما يك . )293: 1979بيلي ( كرده استرا استنتاج » نتيجة خوب«، »نتيجه«  ،»مقصود«
» اتفاق افتادن«هاي ديگر كه معناي  قايسة معناشناختي با بعضي افعال حركتي در زبانم

                                                  
  1 (ĵadag    رَض«و » ظاهر«و » شكل« در پهلوي معناياين معنا را مكنزي . هم دارد» ع)يلـي  تبـع بِ  به،)جا مانه، 

 -yatاحتمـالاً از  ) ytk=) ĵadagگويـد    مـي  ، خـود  فرهنگ ختنـي   در   ،بيلي بعدها . داند  مي» به دست آوردن   «-yamاز  
 -yam را در هر دو معنـا از ريـشة   yadag كه   ،ترتيب از نظر سابقِ خود     و بدين ) 187: 1979بيلي  ( -yamاست نه از    

عجالتـاً بگـوييم   .  را مد نظـر دارد ĵadagكه در اين رأي جديدش كدام كند  كند، ولي معلوم نمي  اعراض مي،داند  مي
 مشتق شـده باشـد   -gataدرست باشد، يعني از » شكل« به معناي ĵadagكه گويا بعيد نيست كه رأي شكي در مورد         

  . نداردĵahišnو » بخت« به معناي ĵadag به لحاظ معنايي ربطي با ĵadag، ولي اين -yamنه از 
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در آلماني مشتق ) »اتفاق افتادن« (geschehen. كند تر مي له را روشنئاند، مس گرفته
كه ظاهراً با يك ريشة متشابه » گذشتن«  به معناي-sḱek*است از ريشة هندواروپايي 

 كلوگه :؛ قس551: 2001ريكس : نك( هم خلط شده است» نجست«و » پريدن«به معناي 
يك . ريشه است  پهلوي و مشتقات آنها همsazistan اوستايي و -sacاين كلمة آلماني با . 251: 1957

. )ريشه است با اين افعال  همآن هماست و » بردن سر  به« فارسي هم ظاهراً ساختن معناي اصليِ
occur در انگليسي از currereمشتق است و » دويدن«تيني به معناي  لاevent در همين 

» آمدن« فرانسه به معناي  زبان درvenire است كه با ي لاتينevenireزبان مشتق از 
 به همين ، در عربيعقَ، و»اتفاق افتادن« به معناي ، در فارسيافتادنمقايسه شود با (ريشه است  هم

طور  در واقع، انگار اين). »اتفاق افتادن« به معناي ، در انگليسيfall out و come up و ،دو معنا
اند كه يك چيزي از يك جايي ــ احياناً از مكمن غيب ــ بيرون  كرده تصور مي

اتفاق «تحول معنايي فعل . شده است اتفاق و رخداد افتاده و اين مي مي آمده يا فرو مي
 happy و صفتhappen علِ شود از مقايسة ف را هم مي» اتفاق خوب افتادن«به » افتادن

  . اند در انگليسي دريافت كه هر دو از يك ريشه
 كنيم وجه اخير و ما گمان ميـ ـ فارغ از اينكه كدام يك از اين وجوه درست است  

 در زبان هاي سغدي و پهلوي -yatريشةِ   ــ )»اتفاق افتادن«يعني تحول معناي فعل حركتي به (
را هم » رسيدن« ضمن اينكه معنايِ ،گرفته است» افتادناتفاق «ماً معناي اشكاني مسلّ

معادل اين فعل در . حال بايد ديد معادل اين فعل در پهلوي چيست. داشته است نگه
 فعلي كه .1، ولي چنين بن مضارعي در پهلوي نيست-ĵad* باشد يا -ĵād*پهلوي يا بايد 

بن . -ĵah است و بن مضارعِ آن ĵastanدر پهلوي دارد » رسيدن«و » اتفاق افتادن«معناي 
 بشود -ĵad* آن بايد ضارع بشود، ولي بن م-ĵast طبيعتاً بايد -yatماضيِ پهلوي از ريشة 

 در سغدي است از yt در پهلوي اشكاني و -yād پهلوي معادل ĵastanاينكه . -ĵahنه 
 اين فعل در نها آشكار است و اين را ما در ادامه با بررسي بعضي شواهد مقايسة معاني آ

كه نوبرگ گفته، حاصل قياس   چنان، ظاهراĵahً ولي صورت  پهلوي نشان خواهيم داد،
                                                  

 در ميـان    y ولي در اينجا صـامت       ، باقي مانده  -yādالبته صورت   ) »كمك«و  » فرياد« (frayād و فعل    در اسم ) 1  
شايد ذكر اين نكته لازم باشـد كـه   . )1982مكنزي : نك -yat از  frayādدربارة اشتقاق   (كلمه است نه در آغاز كلمه       

ĵādag و كلمات مرتبط با آن ربطي به ريشة yat-ندارد .  
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 را بررسي كنيم، ذكر يك ĵah- ،ĵastanا پيش از آنكه معاني  ام1.است dah- ،dahišnبا 
هاي ايرانيِ ميانة غربي ذيل  هاي مانوي به زبان  نويسندگان فرهنگ.نكتة ديگر لازم است

yād- )اند كه   گفته)260: 1982 مكنزي :؛ قس372: 2004  مايسترارنست   ـ ؛ دوركين102: 1977ويس ب
اگر چنين باشد، آنچه تاكنون . اين فعل بين پهلوي اشكاني و پهلوي مشترك است

 دربارة نسبتyād- در پهلوي اشكاني و ĵastan؛ در پهلوي گفتيم نادرست خواهد بود 
بار   فقط يك،ـ مايسترارنست تناد فرهنگ بسامدي دوركين به اس،-yād. ولي چنين نيست

 به صورتyādēd )مانوي به فارسي ميانه در يك متنِ ) فعل سوم شخص مفرد مضارع  
بار  و همين يك) ، سطر آخر85: 1975 در بويس Wمتن  = M177متن : نك(به كار رفته ) پهلوي(= 

 yādēdا ام. اشكاني و پهلوي بدانندباعث شده كه اين محققان آن را مشترك ميان پهلوي 
اصل نسخه كه مولر چاپ كرده در اختيارِ ما نيست، . در آن متن تصحيحِ بويس است

دهد كه دو حرف  نشان مي) 22: 1908(برگردانِ آن به خط عبري در اثر زالمان  ولي نسخه
ل در نسخه پاك شده و آنچه باقي است سه حرف اوdydبنا  اگر هم ، است و در آنجا

 مانوي   در متونِ-yādبنابراين، .  تصحيح شودwndydبه تصحيح باشد، گويا كلمه بايد به 
هاي ايرانيِ ميانة غربي منحصراً پهلوي اشكاني است و پهلوي نيست و اين  به زبان

  .هاي مانوي تصحيح شود اي است كه بايد در فرهنگ نكته
  ا معاني ام ĵastan  ،ĵah-  ذيـلِ  ) 93: 1373همـو   ؛  46: 1971(ة مكنزي   نام   در واژه  ؛ در پهلوي

بـه  .  آمـده اسـت  »تـصادف «و » حادث شدن«و » روي دادن«و » اتفاق افتادن  «معانيِواژه  
 را هم افـزود و متـرجم فارسـي         2)»بيرون آمدن «،  »پريدن«در معناي   (» جستن«اين معاني بايد    

  تـوان بـه معـانيِ    ه مـي معناي ديگـر ك ـ . )و شواهد او 2/107: 1974 نوبرگ  :قس(افزوده است   

                                                  
، )pahi < patiمـثلاً  ( شـده  hتون مـانوي گـاهي   م پس از مصوت در t.  هم ممكن است-rastan ،rahا  قياس فعل ب)1  

  .كند ولي اين تبديل عام نيست و ظاهراً كمكي به حل مسئله نمي
، 18 (روايـت پهلـوي   را مقايسه كنيد با اين فقره از        » بيرون آمدن چيزي از چيزي    «و  » پريدن« هر دو معناي     )2  

  : گرشاسپدر وصف) 13ج 
ud āxist hēm ud harw gām hazār gām bē ĵast hēm ud ān ī az pāy ī man bē ĵast harw čē-š pahikaft ā-š ātaxš 

andar ōbast. 

  :اين معناي دوم را مقايسه كنيد با اين بيت معروف سعدي
  روريپ  سعدي تو جان مي،دهد گر ديگري جان مي  نهد علم در آتش مينجهد،   آتش مينعلشاز   
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؛ مقايـسه شـود بـا        آن است، در معناي مجازي   » رسيدن«مذكور در فرهنگ مكنزي افزود      
  :گويد كه ضمن داستانِ زردشت مي) 4 /10 (هاي زادسپرم گزيده

ān ĵādūg xwāst az purušasp ān ī zardušt gyān, pad ān anāgīh ī-š az xwēš kunišn 

ĵast. 

 جان زردشت را از رسيده بود، بلايي كه از عمل خودش بدو نآ به خاطر ،آن جادوگر
  .پ طلب كردسپوروش

  : نقل شده است)34 /1( مينوي خردنيز توجه شود به شاهدي كه در كتاب نوبرگ از   
drāyān-ĵōyišnīh ma kun kū-t andar Hurdād ud Murdād amahraspand āstār ī garān 

nē ĵahēd. 

يا  ( نرسدگو تا از تو به خرداد و مرداد امشاسپند گناه گرانخوردن سخن م غذابه هنگام 
گران سر نزنداز تو نسبت به خرداد و مرداد امشاسپند گناه (.  

در متـون پهلـوي     » گناه از كـسي   ) سهويِ(سرزدنِ  « به معناي    wināh همراه با    ĵastanفعل  
 wināh ī ĵahišnīgكـه   چنان ،)5، 4، 1 /12 :دادستان دينيمثلاً در (فارسي زردشتي شواهد بسيار دارد 

» گنـاه عمـدي  « در معنـاي  pad nigerišn يـا  wināh ī nigerišnīgدر برابر (» گناه سهوي«هم در معناي 
سر «،  »به وجود آمدن  «معني اصليِ فعل در اينجا البته        ).324: 1979 شاكد   :شواهدي دارد؛ قس  

و » يدن به كـسي يـا چيـزي    رس«و حاصل آن گاهي     » چيزي از چيزي بيرون آمدن    «و  » زدن
 در پهلـوي اشـكاني و        گفتـيم   كـه  ، ناشي شـده   -yat اين معاني از ريشة   . است» رسيدن در«

 و 1964 دربارة آنها رجوع شود مخـصوصاً بـه بنونيـست   (هاي ايراني  سغدي و بعضي ديگر از زبان   
  .يشة ديگري يا هر رzgadهم نظير دارد، نه مثلاً از ) 215- 214: 2007 خلاصة مطالب در چئونگ

 در ،ĵahišn ،و اسم مـصدر آن   -ĵastan، ĵah فعل   :توان مطالب را خلاصه كرد      اكنون مي   
ستن « در فارسي، علاوه بر معناي مشهورِ   جهشو اسم مصدر آن      جه،  جستنپهلوي و    » جـ

معنـايِ  .  مـشتق دانـست  -yatتـوان از   ، معاني ديگري هم دارد كه همـه را مـي      )»پريدن«(
ها نقل    وارِ مروت  دربارة پريدن غزال   وداتوان در شاهدي كه از        را مي » يدنپر«يا  » جستن«

. كند  تأييد مي  ودارا هم شاهد ديگري از      ) وزيدن باد (= » جستن باد «معناي  . كرديم يافت 
» سـر زدن   « و »ناشـي شـدن   «و  » اتفاق نيـك افتـادن    «و  » اتفاق افتادن «و  » رسيدن«معناي  

 پهلوي اشـكاني نظيـر      -yād سغدي و    -yat است كه در     حاصل تحولِ ثانويِ معناي ريشه    
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دشـواري  . ĵastan پهلوي اشكاني در پهلوي معادلي نـدارد جـز           -yād سغدي و    -yat. دارد
 اثـر قيـاس چنـين شـده         در است كه ظاهراً     ĵastan مصدرِ     در بن مضارعِ   hتنها در وجود    

 ـ    . است  پهلـوي بـاقي مانـده    ĵastan تاحـدي در  -yat ريـشة  ةبنابراين، معاني اوليه و ثانوي
بـه ترتيـب    » اتفـاق افتـادن   «و  » جستن«گويد كه      درست مي  )107 /2: 1974(نوبرگ  . است

ستن «نـد؛ آن معنـاي حقيقـي        ا   يك فعل  معانيِ حقيقي و مجازيِ    اسـت،  » رسـيدن «و  » جـ
   تقريباً مانندgeschehen     رهـا  «و  » نجات يـافتن  «معناي  ). رجوع شود به قبل   ( در زبان آلماني

 كه اين فعـل در فارسـي بـه خـود گرفتـه، ظـاهراً از همـان معنـاي                ،»گريختن«و  » دنش
عـلاوه، وقتـي كـه يـك         به. حاصل شده است  » بيرون آمدن چيزي از چيزي    «و  » جستن«

اي از    كننـد و خوشـه       اين معاني در هم رخنـه مـي         گيرد،  ريشه معاني مختلف به خود مي     
 اثر خلط و به هم     در ،-zgadزي از معناي ريشة     اينكه چي . گيرد  معاني گرد آن ريشه را مي     

و همـين نكتـه     ( پهلوي باقي مانده باشد البته نامحتمل نيـست          ĵastan در   ،آميختنِ دو ريشه  
.  مشتق نشده اسـت    -zgad مستقيماً از    ĵastanولي  ،  )سازد  است كه رأي بارتلمه را قابل توجه مي       

ĵadag )   و  ) »بخت و فال  «در معنايĵastan   و ĵahišn   به خلاف ،اند، ولي آن ريشه     از يك ريشه 
ر د( اسـت  ĵadišn خود ظاهراً صورت ثـانويِ       ĵahišn.  است -yat نيست،   -gam ،رأي شكي 
دارد و آن هم احتمـالاً      » عرضَ«اي است كه معناي       همان كلمه  ĵadišnو  ) dahišnاثر قياس با    

  .اوستا در -gata است نه از -yatاز همين ريشة 
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